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کارگاه شعر

 قابلیت های قالب چهارپاره 

چهارپاره قالب مناسبی است برای سرودن 
اشعاری با موضوعات اجتماعی و غنایی 
)شعرهایی که بیانگر عواطف و احساسات 
شخصی هستند(. هر چهارپاره در واقع از 
کنارهم قرارگرفتن دوبیتی هایی به وجود 
می آید که معنای منسجم دارند با این تفاوت 
کلی که برخلافِ قالب دوبیتی که مصراع 
اول نیز باید هم قافیه با مصراع های دیگر 
مصراع های  ــودنِ  ب قافیه  هم  تنها  باشد، 
زوج در هر بند از چهارپاره کفایت می کند. 
چهارپاره قالب نوتری از دوبیتی، رباعی 
و مثنوی است؛ به همین دلیل بسیاری از 
شاعران معاصر که به ارائــه نگاه و زبان نو 
و امــروزی در شعر علاقه مندند،  این قالب 
متنوع را برای سرودن اشعار خود انتخاب 
ــرای بیان روایــت هــای  می کنند بــه ویــژه ب
اجتماعی و یا شعرهایی که دربــردارنــده 
ــفِ بــســیــار هستند.  ــواط احــســاســات و ع
هوشنگ ابتهاج، فریدون مشیری، فروغ 
فرخزاد، حمیدی شیرازی و... معروف ترین 
شاعرانی هستند که در قالب چهارپاره شعر 
سروده اند. در این قالب دست شاعر نسبت 
به قالبی مانند غزل در هنگام سرودن بازتر 
است چرا که می تواند در هر پــاره از شعر 
کلمات هم قافیه تازه ای را به کار ببرد. در 
ادامه با هم دو چهارپاره می خوانیم از »پریا 
خیاط مقدم« عضو نوجوان کانون پرورش 
فکری کــودکــان و نــوجــوانــان شهرستان 
قوچان. او از این قالب برای بیان محتوایی 
عاطفی و صمیمانه استفاده کرده  و توانسته 
است انسجام معنی را در تمامی بندهای این 

شعر حفظ کند.

چهارپاره ا ول

هوا از تو نفس دارد
 مسیحِ شهرِ بارانی

 اگر از راهِ خود گویم
تو آغاز و تو پایانی
 ز شأنِ هر نگاهِ تو

 ز چشمم آیه نازل شد
 بخوان از چشمِ من، خود را

کتابی تازه نازل شد
گمانم عطرِ گیسویت

به گلدانِ تنم پیچید
و ریشه در نهالم زد

تنت از خاکِ من رویید
بکوبد خانه من را
هجومِ ابر باران زا

 جوانه می زند از نو
دوباره تو، دوباره ما

***

چهارپاره دوم

 دوستت دارم من ای آواز من
ای گذشته از نشیب سال ها
 ای چراغِ خانه خورشید من

 ای فراتر از فراز حال ها
گر بیایی سهمِ من در جانِ من

 سر فرود آرم به پای بودنت
من بکارم لحظه های سبز را

 تا شود تازه هوای بودنت
برف، جاری می شود از شرمِ تو

کوه، سنگی می شود در مشت تو
 کم نیارم از زمین و از زمان

 تکیه گاهی می شوم من، پشت تو
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چگونه درباره اتفاقات ساده شعر بگوییم؟
 نگاهی به کتاب »پلک زدن« سروده سعید پوریوسف

»باید خوشحال باشم که شورانگیز هنوز 
هــســت/ و مــی تــوانــم او را در نقشه های 
قالی ببینم / و هنوز هستند کسانی که / 
وقتی باران می خواهد ببارد / به آسمان و 
ساعتشان نگاه می کنند...« آنــدره ژید در 
کتاب مائده های زمینی می گوید: »بگذار 
عظمت در نگاه تو باشد، نه در کوهی که به 
آن می نگری« و همین یک جمله دنیایی 
معنی در پی دارد. به نظر می رسد هنرمند 
امروز هم بیش از هر زمان دیگری دریافته که 
نگرش هنری باید بیشتر در زاویه دید او باشد 
تا در سوژه هایی که با آن ها درگیر است. این 
را هم درک کرده که برای خلق آثار هنری، 
ظرافت و شاعرانگی چیزی نیست که بیرون 

از نگاه او باشد.

هر اتفاق، یک شعر       
شاعر امــروز می داند که حتماً قــرار نیست 
شعر از دل اتفاق های بزرگ بیرون بیاید: 
»برگی جدا می شود از درخت / یک آن / 
اکتبر به نوامبر بدل می شود / و برگ روی 
زمین می نشیند / هر اتفاق برای رخ دادن / 
چشم به راه یک شاعر است« سعید پور یوسف 
در کتاب »پلک زدن« این موضوع را به خوبی 
درک کرده و تا دلتان بخواهد این مجموعه 

پر است از شعرهایی که از دل روزمرگی های 
ساده زندگی بیرون می آیند. این شاعر جوان 
خراسانی از اتفاق های معمولی و گاه حتی 
کسالت بار هم شعری قابل تأمل می آفریند. 
او منتظر الهامات و نیروهای ماورایی برای 
را  کلماتم  صبح  »از  نمی ماند:  شعرگفتن 
آماده می کنم / و می مانم تا مشتری ها سر 
برسند / کالسکه ای را جای فتق بند بفروشم 
/ مردی باشم که از کار نمی گریزد / مردی 
که دیگر عقابی طولانی با بال های باز / در 
آسمان شهر نمی بیند« البته نباید از این 
موضوع غافل شد که در شعر، »الهام« هم 
کارکرد خودش را دارد؛ الهام در شعر به قول 
امروزی ها گاهی وقت ها شاعران را درزمانی 
دقیق و به جا گیر می اندازد. سعید پوریوسف 

هم از این قاعده مستثنا نیست: »نه چرخ و 
نه آتش/ اگر همه چیز دست من بود / اول 
درخت را کشف می کردم / اما نه درخت بید 
/ که زیبایی اش در چشم بریزد / نه درخت 
توت / که میوه اش شیرین است و سایه اش 
بلند / منظورم درختی ست که شاخه هایش 
را کنار بزنم / به درخــت دیگری برسم / 
شاخه هایش را کنار بزنم / به درخت دیگری 

برسم/ شاخه هایش را ...«

مهندسی شعر به زبان ساده       
از الهام های گاه وبیگاه که بگذریم، در دنیای 
امروز کمتر نویسنده ای به شکل حرفه ای به 
شغل شریف شاعری مشغول است؛ یعنی 
بــاایــن کــه مهندس عمران  مثلًا همزمان 

است شعرش را هم از دل همان پروژه های 
چیزی  آن  و  بکشد  بیرون  ساختمانی اش 
را روایــت کند که زندگی می کند. یکی از 
ویژگی های سعید پوریوسف این است که 
بی پروا بدون این که نگران بیرون زدن کلمه 
ــت  از متن شعرش بــاشــد، خــودش را روای
و  بنویسم/  چیزی  »می خواهم  می کند: 
نگران این نباشم که از متن بیرون بزند / بیاید 
و کاری کند / از جرثقیل و یک قرقره استفاده 
می کنم / از درخت و پرنده / تا اگر در فضای 
بازنشسته آید / زندگی را تحسین کنید...« 
او حتی از نشستن در خودروی شخصی اش 
شعر می آفریند: »آفتاب، روی داشبورد / 
طلسمی که چشم هایم را قفل کرده بود / 
ترمز زدم جلوی دکه / دستم نمی رود / دستم 
به دستگیره نمی رود...« پوریوسف نگاه ساده 
اما عمیقی به همه چیز دارد و همین نقطه 
قوت مجموعه شعر اوست. شاعر در مجموعه 
»پلک زدن« خــودش را چیزی فرا یا فروتر 
از مخاطب یا بهتر بگویم جدای از مخاطب 
نمی بیند و همین به برقراری ارتباط هرچه 
بیشتر او با شنونده کمک کرده است: »اصلًا 
نمی دانم/ فکر آمدن / و زندگی در شهر / از 
کجا در سرم افتاد / واقعاً درست است/ که 
در یک رستوران هشت ضلعی/ ندانی کجا 
بنشینی/ از هر پنجره کوچک بترسی/ وقتی 

ساختمان های کله خر را نشانت می دهد«
»پلک زدن« اولین مجموعه سعید پوریوسف 
ــال ۹۸ توسط انتشارات  ــت کــه در س اس
»آرادمـــان« منتشر و برگزیده جایزه شعر 

خبرنگاران شده است.

فرهنگی هنری

 

اگرچه روایت های شاهنامه  با اسطوره و افسانه 
درهم آمیخته اســت؛ اما آمیختگی یک اثر با 
اسطوره ها به این معنا نیست که این عناصر 
هیچ گاه در تاریخ وجــود نداشته اند و بر این 
اساس، ما نباید شاهنامه فردوسی را کتابی 
سراسر ساخته وپرداخته تخیلات ذهنی حکیم 

توس بدانیم.
ــر« یــکــی از همین  ــم ــاش  ســـرو بــاســتــانــی »ک
اسطوره هاست که برخی افراد از آن به عنوان 
درختی افسانه ای یاد می کنند. پیش از ورود 
به ماجرای سرو کاشمر و روایــت های آن در 
شاهنامه و همچنین پرداختن به دلایلی برای 
ــودن داســتــان ســرو کاشمر،  اثــبــات واقــعــی ب
بد نیست داستان تاریخی سفر این درخت 

باستانی  را از کاشمر به سامرا مرور کنیم.

سفر سرو باستانی »کشمر« به »سامرا«       
ــادف با  ــص در ســال 247 هــجــری قــمــری م
آخرین سال خلافت متوکل عباسی، یکی از 
روزها درباریان از سرزمین خراسان سخن به 
میان می آورند و در میانه روایت ها به متوکل 
می گویند در منطقه ای به نام »کشمر« سروی 
و  دارد  ــود  وج هزارساله  قدمتی  با  باشکوه 
ایرانیان معتقدند این درخت به دست زرتشت 
کاشته شده اســت. متوکل به شدت مشتاق 
دیدن این درخت می شود؛ اما به جای این که 
به کشمر سفر کند و این درخــت باستانی را 
ببیند،  دستوری عجیب صادر می کند و می 

گوید این سرو را قطعه قطعه کنند و سوار بر شتر 
به دربار او )که آن زمان در سامرا بوده( بیاورند.

برای خواندن شرح مفصل این واقعه مستند 
تاریخی می توانید به کتاب »تاریخ بیهق« اثر 
ابوالحسن بیهقی که صدسال پس از تاریخ 
ابوالفضل بیهقی نوشته شده است، مراجعه 
کنید. خلاصه این که؛ مردم کشمر هرچه به 
مأموران متوکل اصــرار می کنند این سرو را 
قطع نکنید، اصرارها کارساز نمی افتد. مردم 
به این امید که شاید با اهدای سکه ها و هدایای 
گران قیمت ماموران متوکل از این کار منصرف 
شوند، پیشنهادهایی ارائه می دهند؛ غافل از 
این که متوکل از این دستور برنخواهد گشت. 
درنهایت با لجاجت و پافشاری متوکل این 
درخت، تکه تکه شده و به پشت شتران بسته، 
راهــی دربــار خلیفه وقت در سامرا می شود. 
متوکل غافل از این که مرگ از رگ گردن به 
او نزدیک تر شده، به انتظار می نشیند و خیال 
دیدن سرو کشمر را در سر می پروراند، اما پیش 
از این که این اتفاق محقق شود مرگ گریبانش 
را می گیرد و در شهر بانگ برمی آید  که خلیفه 

)متوکل عباسی( مُرد.

سرو کشمر به روایت شاهنامه       
ــه در روایـــت هـــای تاریخی  ــاس آن چـ ــر اسـ ب
آمــده به ایــن نتیجه می رسیم که ســرو کهن 
کشمر)کاشمر( افسانه نبوده و گوشه ای از 
تاریخ کشور ماست. اگرچه این درخت باستانی 
قطع شد اما از ریشه های آن جوانه هایی رویید 
و امــروز این جوانه ها به سروهای کهن سال 

دیگری تبدیل شده است.
این سرو آن چنان عظمتی داشته که شاعران و 
نویسندگان زیادی در وصفش سخن ها گفته و 
شعرها سروده اند. دقیقی توسی از جمله همین 

شاعران است که پیش از فردوسی شاهنامه ای  
ــود. سال ها بعد ابوالقاسم  ــروده ب ناتمام س
فردوسی نیز همین ابیات دقیقی را در شرح 
سرو کاشمر در شاهنامه آورده است. برای پی 
بردن به پاسخ این سؤال مهم که چرا فردوسی 
در شاهنامه ای که با هوشمندی تمام آن را به 
نظم درآورده، هزاربیت  از اشعار دقیقی توسی 
)و از آن جمله اشعار مربوط به سرو کاشمر( 
را گنجانده و خود  به خلق ابیاتی درباره این 
پدیده شگفت انگیز دست نزده است، با سید 
مهدی سیدی گفت وگو کردیم. استاد سیدی 
در پاسخ این سؤال کلیدی می گوید: فردوسی 
به دو دلیل ابیات مربوط به سرو کاشمر را از 
میان شعرهایی که متعلق به دقیقی توسی 
ــوده، آورده اســت؛ اول این که می خواسته  ب
بگوید این سرو ریشه تاریخی دارد ، افسانه 
نیست و در شاهنامه دقیقی نیز آمده است؛ 
دلیل دیگر این حرکت هوشمندانه فردوسی 
)یعنی آوردن ابیاتی از شاهنامه دقیقی در 
ــوده که او با این  ــودش( ایــن ب اثــر جـــاودان خ
کار خواسته تفاوت و عظمت ابیات شاهنامه 
خودش در مقایسه با شاهنامه دقیقی را به رخ 

مخاطبان بکشد.

»کشمر« ،»بُست« یا »ترشیز«       
استاد سیدی در ادامه در تشریح جغرافیای 
کاشمر می گوید: برای اثبات وجود سرو کشمر 
در خراسان ما باید حتماً سابقه جغرافیایی این 
دیار و سابقه تغییر نام ها را بدانیم، زیرا درباره 
جغرافیای کاشمر و سرو کاشمر اختلافات 
فراوانی وجود دارد. برخی بر این باورند که 
کاشمر همان ترشیز، پُشت و بُست است، در 
حالی که این گونه نیست بلکه به  طورکلی در 
گذشته این منطقه  به نام »پُشت« معروف بوده 

است. در بیان ریشه این کلمه نیز باید گفت  
پُشت به معنی بژ، دژ، کوه، عقبه و گردنه است. 
پیشینیان ما به دامنه کوه بژ می گفتند و بر 
همین اساس، نام »بجنورد« در ابتدا »بژورد« 

بوده است.
ــی خاطرنشان می کند:  ایــن پژوهشگر ادب
ــروزی هم باید به این نکته  ــاره کاشمر ام درب
اشاره کنیم که همان طور که گفته شد پیش 
از اسلام منطقه ای به نام پُشت وجود داشته 
ــوده اســت.  کــه مهم ترین بخش آن کشمر ب
کشمر از شهرهای کهن سال خراسان بوده 
که اینک تبدیل به روستایی شهرک مانند با نام 
»علی آباد« کشمر شده است. هنوز بقای این 
سرو تناور در این محل وجود دارد. در گذشته 
آتشکده ای بزرگ در این منطقه وجود داشته 
و به همین دلیل به قول فردوسی این محل 
کعبه زرتشتیان بوده است؛ اما امــروز از این 
آتشکده هیچ اثری نیست. خلاصه این که بعد 
از ورود اسلام، ترشیز مرکز پُشت می شود که 
بعدها مغولان آن را ویران کرده اند. بعد از رفتن 
مغول ها، ایلخانان کشمر را مرکز قرار می دهند 
و میل علی آباد کشمر را بنا می کنند. در زمان 
صفویه  در محل شهر کاشمرکنونی روستای 
بزرگی به نام  سوسفد  یا سوسفید بوده، که از 
زمان رضاشاه به بعد کاشمر نامیده شده است.

استاد سیدی تصریح کــرد: بنا به دلایلی که 
گفته شد، فردوسی تصمیم گرفته ماجرای سرو 
کشمر را به روایت دقیقی در شاهنامه بیاورد؛ 

که برخی ابیات آن به این شرح است:
نخست آذر مهر برزین نهاد

به کشمر نگر تا چه آیین نهاد
یکی سرو آزاده بود از بهشت

به پیش در آذر اندر بکشت
 نبشتش بر آن زاد سرو سهی

که پذرفت گشتاسپ دین بهی
 فرستاد هر سو به کشور پیام

که چون سرو کشمر به گیتی کدام؟
 کنون هر که این پند من بشنوید

پیاده سوی سرو کشمر روید
همه نامداران به فرمان اوی

سوی سرو کشمر نهادند روی
 پرستشکده گشت از آن سان به پشت

به بُست اندر او دیو را زرد هشت
 بهشتش بخوان اندرانی همی

 چرا سرو کشمرش خوانی همی
چرا که ش نخوانی نهال بهشت

که شاه کیانش به کشمر بکشت

در گزارش های آینده خراسان  بخوانید       
در سلسله گزارش های نامجای های شاهنامه 
بــا مــراجــعــه بــه کــتــاب »فــرهــنــگ جغرافیای 
سیدی  سیدمهدی  اثــر  شاهنامه«  تاریخی 
فرخد، تا امروز به معرفی محل های مختلفی 
از خراسان پرداخته ایم که از آن جمله می توان 
به  کشف رود، اژدر کوه، دره آل، چشمه سو، 
بقمچ، کلات، سرخس اشــاره کرد. در هفته 
های آینده نیز به ســراغ شهرهای نیشابور و 
برخی مناطق بجنورد می رویم و روایت های 
با هم مرور  را  از شاهنامه  شنیدنی دیگری 

می کنیم.  

آغاز پیش فروش بلیت های 
جشنواره تئاتر فجر 

پیش فروش بلیت نمایش های صحنه ای چهل و 
دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در سایت 

»گیشه تئاتر« آغاز شد.
به گزارش ایرنا از اداره کل هنرهای نمایشی، 
پیش فروش بلیت نمایش های صحنه ای چهل 
فجر از  تئاتر  بین المللی  جشنواره  دومــیــن  و 
ساعت ۱۰ صبح امروز )پنج شنبه 2۸ دی( برای 

علاقه مندان و مخاطبان تئاتر آغاز شد.
علاقه مندان برای تهیه بلیت می توانند به سایت 

»گیشه تئاتر« مراجعه کنند.
تئاتر  بین المللی  جــشــنــواره  چــهــل ودومــیــن 
دبیری مهدی  نظری و  ریاست کاظم  به  فجر 
حامدسقایان، از 27 دی تا ۱2 بهمن ۱4۰2 در 

تهران برگزار می شود.

برگزاری نشست شعرخوانی 
»بمب بادبادک نیست«

نشست شعرخوانی شاعران کودک و نوجوان در 
حمایت از کودکان مظلوم غزه و گرامی داشت 

شهدای کرمان برگزار می شود.
ــط عمومی و امــور  ــزارش اداره کــل روابـ بــه گـ
بین الملل کــانــون، »عصر شعر غــزه و شهدای 
کرمان« با حضور مدیران ارشد کانون پرورش 
فکری و چهره های برتر شعر و ادبیات کودک و 

نوجوان برگزار می شود.
کنار  در  نیست«  ــادک  ــادب ب »بمب  نشست  در 
شعرخوانی شاعران با موضوع کودکان مظلوم 
غــزه و گــرامــی داشــت شهدای کــرمــان، مراسم 
پایانی مسابقه »دوست فلسطینی من« نیز برگزار 

خواهد شد.
مسابقه نقاشی و نامه نگاری »دوست فلسطینی 
ــدف تقویت حــس انــســان دوســتــی و  ــن« بــا ه م
همبستگی با کودکان فلسطینی، تحکیم روابط و 
ارتقای دوستی و ایجاد فضای همدلی با کودکان 

فلسطینی برگزار می شود.
نشست شعرخوانی »بمب بادبادک نیست« روز 
شنبه ۳۰ دی ۱4۰2 ساعت ۱۵ تا ۱7 از سوی 
مدیریت آفرینش های ادبی و هنری کانون در 
فرهنگی  آفرینش های  مرکز  کنفرانس  سالن 
هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

واقع در خیابان حجاب برگزار می شود.

انتصاب  دبیر کارگروه شورای 
پاسداشت زبان فارسی 

ــاد  مــعــاون امــور فرهنگی وزیــر فرهنگ و ارش
اسلامی، هادی خورشاهیان را به عنوان دبیر 
کارگروه شورای پاسداشت زبان فارسی منصوب 
کرد.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، در 
حکم یاسر احمدوند خطاب به هادی خورشاهیان 

آمده است:
»با توجه به توانمندی، دانــش و تجربه سال ها 
فعالیت ادبی و فرهنگی به عنوان دبیر کارگروه 
ــی منصوب  ــارس ــت زبـــان ف ــداش ــاس ــورای پ ــ ش
می شوید. این شورا مستند به قانون ممنوعیت 
به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه 
وظیفه هماهنگی، نظارت، ارزیابی و سامان دهی 
را در موضوع پاسداشت زبان فارسی به عهده 
دارد.انتظار می رود با توجه به تاکید وزیر محترم 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی از همه ظرفیت های 
داخــل و خــارج وزارتخانه بــرای تحقق اهــداف 

تعیین شده در این قانون بهره گرفته شود.«
هــادی خورشاهیان دارای تالیفات متعددی 
در حوزه های ادبیات کــودک و نوجوان، شعر، 
ادبیات داستانی، ترجمه، نقد ادبی، نمایشنامه 

و فیلمنامه است.
پیش از این مهدی نجفی، عهده دار این مسئولیت 

در معاونت امور فرهنگی بود.

غلط ننویسیم

پاتوق نقد 

 فردوسی در سایه سار»سرو باستانی کاشمر«
شاهنامه چه ماجراهایی را از این درخت آمیخته به اسطوره روایت کرده است؟

  حیدر کاسبی
calture@khorasannews.com

   عاطفه رنگ آمیز 

کارشناس ارشد ادبیات کودک و نوجوان

اثمار / اسمار
 

اثــمــار ]asmar'[ جمع »ثــمــر« بــه معنی میوه 
هاست.

اسمار asmar جمع »سمر« به معنی داستان ها، 
افسانه هاست:

بعضی از آن کتب اسمار و حکایات ]را[ یافتم.

اثم / اسم

اثم ]esm'[ به معنی »گناه« است:
به هر حال در طی این گونه رباعیات با الزام اغتنام 
وقت.... اهل این عالم را برخلاف سیرت و فکرت 
خود به شادخواری و می  پرستی که  نزد خود او  

اثم و فساد محسوب است تشویق کند.
برگرفته از کتاب »فرهنگ درست نویسی 
سخن« تالیف استاد حسن انوری


